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 سین سردبیر

در عرصة  ت خودالیّمعاصر است. او طی چندین دهه فعّ ات داستانی ایرانِمنصور یاقوتی از بازماندگان نسل ط یی ادبیّ

خود را به عنوان یکی از جایگاه  ،از این طریقو  اثر از خود به یادگار گذاشته استها ، دهرمان، داستان، شعر و پژوهش

ت، نویس طبقة فرودست جامعه اسات کرمانشاه تثبیت کرده است. یاقوتی داستانادبیّشکوهمند فرهنگ و های هقلّ

. یاقوتی مدافع صدای رسای آنها را به گوش ما برساندکوشد تا ای چون او میی ندارند و نویسندهای که صدایطبقه

قلم او هرگز از است، با وجود این  کشیده وانیهای فراسختی ،دستان و پابرهنگان این سرزمین است و در این راهتهی

ل شده است، شمارة هفتم گونی که او در این راه متحمّ های گونهتها و مرارنوشتن بازنایستاده است. به پاس رنج

ت را . برای ایشان س متی و طول عمر باعزّص یافته استبه این نویسندة فرهیختة کرمانشاهی اختصاقلم نامة فصل

 آرزومندیم. 

 محسن احمدوندی
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 فرزند رنج و کار

 الله مرسلیصفی

نویس منصور یاقوتی، ادیب، فرهنگی و نویسندة فرهیخته دیار ماست. من او را به عنوان یک نویسندة روستایی

ای است از واقعیّت زندگی های منصور یاقوتی، انعکاس صادقانهشناسم. داستانهای دور میرئالیست از سال

های اوّل عمر خود را در روستا لساهای او. یاقوتی چون خود زادة روستاست و های داستانجاری شخصیّت

 گذرانده، با درد و رنج روستاییان و روستازادگان آشناست. 

کودکی از مجموعة « کوچ»او ظلم و جور ارباب را با گوشت و پوست خود چشیده است. منصور در داستان 

اش برای رهایی از خانواده است. تا جایی که خود وها بر روستاییان پرداخته به بخشی از ظلم و جور ارباب 1من

کرده، عرصه و اعیانشان  شوند. دار و ندارشان را جمعظلم ارباب، مجبور به کوچ یا به عبارتی فرار از روستا می

کنند. او در این داستان چگونگی برخورد شهرنشینان با روستاییان را نیز که از گذارند و ترک دیار میمی را جا

است. یا قوتی پس از پایان تحصی ت متوسّطه به عنوان معلّم روستا، به نموده  آن بسیار رنجیده، منعکس

های انق بی، گردد. مطالعات گسترده و آشنایی با اندیشهروستاهای منطقة زادگاه خود سنقر و کلیایی باز می

اب و رسوم، فرهنگ، نشینی طولانی مدّت با روستاییان با آدشود. او این بار بر اثر همباعث وسعت دید او می

کند. انعکاس این آشنایی با مردم روستایی و تری پیدا میهای مردم روستایی آشنایی عمیقها و آرزوخواست

به منصة ظهور  3چراغی بر فراز مادیان کوهو  2های ده خودمانبا بچههای دو کتاب زندگی آنان در داستان

 درآورده است.

رنگی از گذرد، تصویر کممی «های ده خودمانبچهبا »های پس از گذشت بیش از چهل سال که از خواندن قصّه

ها علیه های اوّل و آخر مجموعه هنوز در خاطرم مانده است. طغیان چوپانقصّه« بابا الیاس»و « هاچوپان»دو قصة 

کنی که باغ کنند و سیل بنیانها میارباب و انجام کاری خ ف آنچه وظیفه آنهاست، گوسفندها را طعمة گرگ

 ماند.کند و از هزار بوتة مو تنها پانزده بوتة آن بر جا میبابا الیاس را از بنیان می

ها از منصور یاقوتی خواندم. در این مجموعه از داستان اوّل مجموعه قصة دیگری بود که من در آن سال 4زخم

خوشم آمد. داستان ت ش یعقوب برای رفتن از روستایی به روستای دیگر و رنجی که « زیرپل پای درخت»آن 

که بتواند درس بخواند و عاقبت در این رفت و آمدها در برف و بوران و کند برای اینراه تحمّل میدر این 

از این مجموعه با انتقادات « زخم»ها داستان کند. به یاد دارم که در آن سالپاره میکولاک، گرگ او را پاره
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رنجیده خاطر است تاخته و به آنها توضیح رو شد. نویسنده در این داستان به منتقدین که از آنها بهزیادی رو

 کند.نها گوشزد میدهد که نقد باید چگونه باشد و وظایف منتقدین را به آمی

داستان مدرن و شهری منصور یاقوتی است. او در این داستان، در نحوة بیان، رشد  5«گُل خاص»داستان بلند 

اش استفاده برده و توانسته است، اثری درخور قبلی هایچشمگیری کرده، از تجارب اندوخته در نوشتن داستان

های یاقوتی است. داستان توجه از خود به ثبت برساند. به اعتقاد من، گُل خاص شاهکار و گل سرسبد داستان

تقابل سنّت و مدرنیته، غلبة نو بر کهنه و تقابل اندیشه میرا و جریان زندگی زنده و پویا، پیروزی ماشین به عنوان 

چی و داری بر گاری به عنوان نماد نظام کهنة فئودالی. ع وه بر آن بیانگر رابطة عاطفی بین گاریسرمایه نماد

کندن از اسبی که عمو اسبش گُل خاص و پیوند آنها در طول بیست سال کار در کنار یکدیگر است. سختی دل

چنین نمایانگر دامنة گستردة شناخت ان هماست. این داستاش را تأمین کرده یک عمر با اتکا به آن مخارج زنگی

نویسنده از مردم کوچه و بازار و آشنایی با فرهنگ لغات و گفتگوی اصناف و اقشار مختلف مردم با یکدیگر 

سراها و اهالی هایی که بین کسبة بازار توپخانه، کارکنان کاروانها و متلکها، فحشاست. لغزها، لیچار

 است. شود، در این کتاب منعکس شدهرد و بدل میهای مختلف با هم شهرستان

ست که نام و آوازة او را به عنوان یک نویسنده دیگر داستان بلند منصور یاقوتی ا چراغی بر فراز مادیان کوه

مردمی و مبارز که از اعماق اجتماع برخاسته و رشد و نمو پیدا کرده، مطرح نمود. یاقوتی با نوشتن داستان 

یک بار دیگر توانایی و دامنة وسیع شناخت خودش را از اقشار مختلف اجتماع به  ز مادیان کوهچراغی بر فرا

های زندگی آنان به رخ کشید و نامش به ها و شاخصهخصوص شناخت گسترده از زندگی روستاییان و نشانه

 .عنوان یک نویسنده توانا در کنار بزرگان فرهنگ و ادب دیار ما و سراسر کشور قرارگرفت

های منتهی به از دیگر آثار یاقوتی بودند که من در سال 9درخت خشک و باغ پرگلو  8، پاجوش 7سال کورپه

را برای خودش انتخاب کرد و برخی آثارش را با این نام « گل باخی»ام. او در مقطعی نام مستعار انق ب خوانده

 به چاپ رساند.

دوست و جای خرید ملک و جمع مال مانند همة نویسندگان انسان ها با حقوق ناچیز معلّمی بهمنصور یاقوتی سال

ها، بارها تحت پیگرد، بازداشت و گذاشت. او طی آن سالاش را چاپ و در اختیار مردم میمردمی، آثار قلمی

 مورد آزار و اذیت ساواک قرارگرفت.
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ق خواندن آثارش با او آشنا شده بودم. که از نزدیک و رو در رو با آقای یاقوتی آشنا شوم، از طریمن قبل از این

، زمانی که به مناسبت روز مشاغل به همراه «سروش»دیدم. در مدرسة راهنمایی  1351او را اولّین بار در سال 

و جمعی دیگر از  11دوست هنرمندش محمد حبیبیان  ی معلّم و بازیگر تئاتری به دعوت محمدرضا ماهیدشتی

را به عنوان موضوع « نویسداستان و داستان»برایمان سخنرانی کند. در آنجا مقالة  بود تامعلّمان فرهیخته آمده 

 سخنرانی برایمان خواند. آقای حبیبیان هم، دربارة هنر تئاتر حرف زد.

بعدها یکی دو بار دیگر او را به همراه محمدرضا ماهیدشتی که معلّم ریاضی من و یار غار و گرمابه و گلستان 

های بارش چهار پنج ساعتی با هم بودیم. راجع به داستان، رمان و نویسندهد، م قات کردم. یکآقای یاقوتی بو

، محصول کشور شوروی به کودکی ایوانیا  صلیب آهنینکرمانشاهی حرف زدیم، با هم برای دیدن فیلمی با نام 

ی داشتیم که با هم به تماشای قبل از انق ب دیدار  11«8سینمای »بار هم در آخرین جشنواره سینما رفتیم. یک

ها آشنا شدم که سازان جوان آن سالهای کرمانشاه نشستیم. من به واسطة ایشان با گروهی از فیلمهای بچّهفیلم

 از جملة آنها بودند. 12قدرت کاویار، ابراهیم لاهوتی، احمدی و مظفر قلندرلکی

شاهی تا دادن به مبارزات آنان علیه رژیم ستم و عمقمنصور یاقوتی با تمام توان برای بالا بردن آگاهی مردم 

های یک پای ثابت همة نمایشگاه 57تا  55های پیروزی انق ب از هیچ کوششی فروگذار نکرد. او در سال

فرهنگی و هنری اعم از نمایشگاه کتاب، عکس، فیلم، کاریکاتور و... بود. پاداش شرکت او در مبارزات مردم، 

یرش برای پیروزی انق ب اخراج از آموزش و پرورش به همراه اوّلین گروه از معلّمان مبارز و ناپذت ش خستگی

 کرده شهر و کشورمان بود.تحصیل

یاقوتی بعد از انق ب هم، دست از ت ش نکشید. اگرچه اخراج از آموزش و پرورش و دوری از شغل معلّمی که 

گرفت. هایی که بعد از آن برایش پیش آمد، انرژی او را میریورزید، بیکاری و غم نان و گرفتابه آن عشق می

او مجبور شد برای تأمین معاش به کارگری در کارخانه آرد و دیگر مراکز صنعتی و تولیدی بپردازد. به خاطر 

بودن و مأخوذ به حیا بودنش از نام و اعتبار و رفاقت او سوءاستفاده کردند و به قول خودش در  محجوب

 دادند.مزدش را هم تمام و کمال نمیدست« نامه غربهفته»با مصاحبه 

منتشر کرد که گزک و بهانه به دست  ماه و پرچینهای بیکاری و در به دری مجموعه شعری به نام در این سال

 ای داد تا موجی از انتقاد علیه او به راه اندازند.عدّه
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های محلّی کرد و مسئول نامهکاری با نشریّات و هفتهبا گذشت چند سال از انق ب و پایان جنگ شروع به هم

را به  برزونامهها و... شد. در خ ل این سال« مبشر»، «سیروان»، «ندای جامعه»صفحات ادبی چند نشریه از جمله: 

را  شناسی فهمهستیو کتاب  توشای پرنده غریب زاگرسو  افسانه سیرنگکُردی ترجمه کرد. مجموعه قصة 

و « ندای جامعه»های کوتاهی را هم در نشریّات استانی نظیر و منتشر کرد. ع وه بر آن داستاننوشت و چاپ 

 به چاپ رساند.« نامه غربهفته»

بودم. فقط دورادور و از طریق برخی دوستان مشترک از احوال او  ها بود که دیگر آقای یاقوتی را ندیدهمن سال

دیدارم با ایشان در مراسم ختم زنده یاد مادرشان بود، که باز هم محمد شدم. آخرین و نشر آثارش باخبر می

گونه یاد کرد: نویسندة شهیر شهرمان مرحوم حبیبیان شانه به شانه در کنارش ایستاده بود. قاری مجلس از او این

هم غریب  و برادرش منصور یاقوتی را عزادار مادرش نامید. متأسف شدم که منصور در اینجا« هوشنگ یاقوتی»

بودند و گرد پیری  تر شدهاست. برخاستم، ابراز همدردی کردم، تسلیتی گفتم و گذشتم. هردو لاغرتر و شکسته

 چنان که من.بر سر و رویشان، هم

ها انرژی گذاشته و منصور یاقوتی زحمت خودش را کشیده، ت شش را کرده، در بسیاری از جاها و زمینه

مصائب و مشک تی که داشته از جمله غم نان، از پای ننشسته. او بیش از پنجاه سال آزمایی کرده، با تمام ذوق

است. بدون نگارد. آثار او مورد اقبال خوانندگان و اهل کتاب قرار گرفته نامه میزند و رنجاست که قلم می

نویس ترین داستانآورامترین و نمطرح« اشرف درویشیانیاد علیزنده»و « محمد افغانیعلی»شک یاقوتی بعد از 

باشد. گاهی ممکن هایی هم داشته تردید ممکن است در این مدّت، کارش فراز و فرودشهر و دیارمان است. بی

باشد که بوی تردید، نارضایتی از بعضی از آثارش و یا رنگ و بوی خودستایی است مسائلی را مطرح کرده 

رود. شاید در حال یک تحوّل و یا بازگشت به جرّب کمتر انتظار میداشته که البته از یک نویسندة باسابقه و م

 نقطة شروع است.

گذاریم و برایش احترام قائلیم. به او دست مریزاد و خسته با همة این احوال، ت ش و خدمات او را ارج می

 ها س مت بماند و برایمان بنویسد.گوییم. امیدوارم که سالنباشید می

هانوصتپی 

 های منصور یاقوتی.نام کتاب .1ی9
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 .نویس. معلّم و داستان11

 متری هم معروف بود.میلی 8که به  8یا سوپر 8. سینمای 11

 . از بین این اشخاص، کاویار مدرّس سینمای جوان شد و قلندرلکی بازیگر تئاتر و رادیو.12
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 اعتنایی به اِروتیسمیاقوتی و بی

 بهروز الیاسیدکتر 

که باید به گوش شنوایی بانگِ بلند کسانی است که صدایشان در طول قرون و اعصار چنانمنصور یاقوتی 

دار تولیدند. این هایش، تصویرگر زندگی طبقة فرودستِ جامعه است که عهدهنرسیده است. او در قصّه

 اند.وران و کارگرانفرودستان دهقانان، پیشه

به صورت رئالیستی ترسیم شده است. رئالیسم با ظرافت و به های یاقوتی انسان در طبیعت و اجتماع در قصّه

آلیسم نیز همسایة دیوار به دیوارِ رئالیسم در گردد، از سویِ دیگر رُمانتیسم و ایدهسختی از ناتورالیسم متمایز می

چه عق نی آن»آید. دهد که جامع و مانع به نظر میفلسفه، ادبیّات و هنر هستند. هگل تعریفی از رئالیسم ارائه می

(. این تعریف هگل از رئالیسم ما را به 11: 1972)هگل، « 1چه واقعی است، عق نی استاست، واقعی است؛ و آن

هنر انسان است که بر طبیعت »گوید: گونه که فرانسیس بیکنِ فیلسوف میرساند. آنتعریفی جزئی از هنر می

توان مکمّل تعریف هگل فهمید، زیرا دو وجه عق نی می (. این تعریف را17: 1347)شاله، « افزوده شده است

شود و مرزهای رئالیسم بودن و واقعی بودن را در خود دارد. از این منظر میدان تعریف رئالیسم بسیار گسترده می

شناسی کارهایِ یاقوتی شود. غرض از گفتن این مقدّمه ، سبکآلیسم مبهم میبا ناتورالیسم، رُمانتسیم و ایده

به طرح یک پرسش برسم. با توجّه به  خواهممی« انسان»و « واقعی»، «عق نی»یست بلکه با تأکید بر سه کلیدواژة ن

هایِ رئالیسم که عقل، امر واقع و انسان، ارکانِ آنند، چرا در کارهای یاقوتی عشق انکار شده است؟ خودِ ویژگی

ربارة مفهوم عشق را در رسالاتِ مختلف وی، به ویژه در این پرسش نیز ابهاماتی دارد. اگر اشاراتِ اف طون د

دریابیم، عشق انواعی دارد. عشق بین زن و مرد، عشق بین والدین و فرزندان، عشق به دانایی و  رسالة مهمانی

های ای در اسطورهگیرند. امّا اِروس کیست؟ اِروس الههسرآغاز می« اِروس»ای به نامِ عشق به طبیعت همه از الهه

نماید. هدف نهایی اِروس تنازع ترین صورتش چونان عشقِ بین زن و مرد روی مییونانی است که در صریح

جوی و خدایِ نیازمندی و بقاست و نیروی مقابل آن تاناتوس )الهة مرگ( است. اِروس از آمیزش خدای چاره

 و میل به بقا بسیار قدرتمند است. (. در زندگی طبقة فرودست اِروس 241: 1389فقر متولّد شده است )اف طون، 

                                                            

. Was Vernunftig ist, das ist wirklich; und was ist wirklich ist, das ist vernunftig. 1 
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نظیر کند، به ویژه عشق به طبیعت را بسیار باشکوه و کمهای مختلفی را تصویر میهایش عشقیاقوتی در قصّه

کنم: چرا در کارهای یاقوتی، عشق بین زن و مرد چنان تر طرح میترسیم کرده است. اکنون پرسشم را دقیق

اف طون، مُرشد عشق زنی به نام دیوتیما است. آیا  رسالة مهمانیِآوریم که در رنگ و ناپیداست؟ به یاد میبی

نیرومند در کارهای  1عشق بین زنان و مردان جایِ خود را به عشق به طبیعت داده است؟ آیا جاندارانگاریِ 

سطور در این ها را راقم این گویی به این پرسشیاقوتی، جایگزینی برایِ عشقِ زمینی آدمیان شده است؟ پاسخ

نیز ما را به جایی  چراغی بر فراز مادیانگوییِ نویسندة رمانِ تواند باشد و پاسخدار نمیمجال عهده تنگ

رساند. پس مخاطب این پرسش کیست و طرح این پرسش چه اهمّیّتی دارد؟ تا این اندازه مته به خشخاش نمی

 گذاشتن چه ضرورتی دارد؟

اند و انسان رأس این مثلث سه رکُنِ این سبکعقل، امر واقع و انسان، یسم برویم با هر نگرشی که به سراغ رئال

پیشه است. اما دارد، هر انسانی نیست، فرودست و زحمتاست. انسانی که یاقوتی در کارهایش به تکاپو وامی

 پیشگی تمام واقعیّت زندگی او نیست. این فرودستی و زحمت

بندی قرار دهیم  و برای هر دسته، حوالتی و تقدیری قائل شویم. اما را دردسته هاشاید خوشایند نباشد که انسان

 ژهیبه وگانة جمهوری بندی به صورت واقعی وجود دارد. اف طون در رسالاتِ دهبخواه ما نیست، طبقهاین امر دل

وران وظیفة وران، سپاهیان و زمامداران. پیشهشهر ترسیم کرده است. پیشه، سه طبقه برای  دولتچهارم ةدر رسال

شهرند و قوةّ آنان خشم است، زمامداران دارانِ دولتدارند و قوةّ آنان شهوت است، سپاهیان، نگاهتولید را عهده

: 1381آنان خویشتنداری است )اف طون،  کنند و قوةّشهر را تدبیر مینیز فیلسوف پادشاهانند که امور دولت

(. جدایِ از مستبدّانه بودن این نظام بسته که حرکت از طبقة فرودست به فرادست در آن ممکن نیست، 971ی932

 کند. مقام است که حقایقی را بر ما آشکار میاما این تقسیم حاصل تأمّل خردمندی عالی

ممکن بدانیم، اما آرزوی آرمانی جامعة بدون طبقه بسیار دور از  جایی در طبقات رادر دنیای امروز اگر جابه

ذهن است. شاید کسانی بتوانند از طبقة خود بیرون بزنند، اما کماکان کسانی در فرودست خواهند ماند و کسانی 

تند. که در طبقات فرادست قرار دارند با سامان دادنِ مناسباتِ پیچیده به هیچ روی حاضر به ترک طبقة خود نیس

توان امیدوار بود و این امیّد را نویسندگان، شاعران و فیلسوفانی در میان مردمان فرودست زنده با این حال می

یافتنی نه آرمانی. شرط نخست نویسند. امیّد واقعی برای رسیدن به عدالتی دستدارند که برای آنان مینگاه می
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وران و کشاورزان و ناهموار زندگی در میان کارگران، پیشه این امیّد و آرزومندی، تنازع بقا در شرایط سخت و

گیرد، در این میان بسیار دارایِ اهمّیّت عموم فرودستان است. قوةّ شهوت که اف طون برای فرودستان در نظر می

 است. 

قدرتمندی جا حضور کند، اِروس در آنبینیم هر جا عُسرت، نام یمات زندگی را تهدید میدر عالم واقع نیز می

دارد. زندگی در معرض خطر برای فرودستان اگر مدام و یکسر نباشد، تهدید و خطر نوبت به نوبت سراغ آنان 

گیر است های اقتصادی، فقر و تنگدستی چشمثبَاتیها، بیآید. به همین دلیل توالد و تناسل معمولاً در جنگمی

اند، پس ختی و مصیبت بزرگ سراغشان نیامده خوشبختاند که در لحظاتی که بدبو مردمان این طبقه آموخته

ورزی بین زنان و شمرند و با طنّازی، به تمسخر گرفتن بسیاری چیزها و عشقلحظه به لحظة زندگی را غنیمت می

گیرند تا زنده بمانند. عشقِ طبقة فرودست سرکش، خشن ها و فقدان بسیاری از مواهب را میمردان، زهر ناکامی

کارانه و تصنّعی طبقات فرادست نسبتی ندارد. الهة اِروس دست در نجارگریز است و با عشق محافظهو بعضاً ه

شوند. شور، تکلّف در میان طبقة فرودست حاضر میجویی، بیدستِ دیونیزوس، خدایِ سرمستی و کام

دیگر را در برکشند، بینند تا زنان و مردانی بر یکدگر عاشق شوند و یکسرمستی، رقص و موسیقی را تدارک می

خبری آنان تاناتوس)الهة مرگ( که وحشت از تنگدستی، مرگ و نابودی را به زیر آورند. هرچند در بیبرای آن

کند. این دم غنیمت دانستن و به سخره گرفتنِ درد و چرخد و کار خود را مینیز در میان مردمان فرودست می

شکن به خشونت ناشی از زندگی طبقاتی و پاسخی دندانشود رنج، تنها از برکت وجود اِروس ممکن می

اش تبدیل به ای است که در شکل جمعیتواند باشد و شاید تنها راهِ ناگزیرِ حفظ بقاست و پاسخ برآشوبندهمی

شود که میخائیل باختین برای بر هم زدن ساختار قدرت، بدان امید بسیار بسته است. به اعتقادِ باختین کارناوال می

 ن توان، مقابل سوگواری و زانوی غم بغل کردن است. ای

گردیم، چرا یاقوتی امکاناتِ چنین قوّتی را در نوشتار خود نادیده گرفته است مان باز میاکنون به اهمّیّت پرسش

های خود بهره نگرفته است؟ این پرسش از آن رو اهمّیّت دارد که جای اِروس در و از اروتیسم در نوشته

ویژه در رئالیسمی که تصویرگر زندگی فرودستان زند، یعنی در رئالیسم و بهست که یاقوتی قلم میجایگاهی ا

بینِ این بازی مردان و زنان طبقة فرودست در شهرها و روستاها از چشمان معاینهاست. چطور ممکن است عشق

 نویسندة دقیق پوشیده مانده باشد؟ 

احتی پیشافرویدی سخن گفتیم، بنابراین نقدِ روانکاونه و جستجو در در این نوشتار از اِروس و تاناتوس در س

مان است، جهانشخصیّت نویسنده برای رسیدن به پاسخ، نه مطلوب و نه مقرون به فهم پدیدارشناسانة ما از زیست
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نشیند می جا به بارنویسد بیش و کم برآیندِ تجربة زیستة اوست و این تجربه آنزیرا آنچه نویسندة رئالیست می

های که مکانیزم و قوانینِ ناپیدایِ حاکم بر حرکت و سکون یک جامعه، قوم وملّت از طریق تأمّل در نوشته

اندیشمندان یعنی نویسندگان، شاعران و فیلسوفانِ آن جامعه کشف گردد. به عقیدة نگارنده پاسخ به این پرسش 

شناسی را به میان شک پای جامعهبا رئالیسم باشد که بیخوان ای همویژه در فلسفهباید در ساحتِ فلسفه و به

 دهندگان نیز باید اندیشمندان آن جامعه باشند. خواهد کشید، پس پاسخ

منابع 

 . محمدحسن لطفی. چاپ سوم. خوارزمی: تهران.2. ج دورة آثار(. 1381ی اف طون. )

 تهران: هرمس.. محمود صناعی. چاپ پنجم. پنج رساله(. 1389) ییییییییییی 

 اکبر بامداد. چاپ سوم. تهران: طهوری.. علیشناخت زیبایی(. 1347ی شاله، فیلیسین. )
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 های منصور یاقوتیپردازی زنا  در داستا کوتا  به صیصی تنگاهی 

 یالله پورولنعمت لایل

 یالماسعطا 

در سال « زخم»به نام  اشیمجموعة داستان نیاست و نخست یاز دوران نوجوان یاقوتیمنصور  یسینوآغاز داستان 

 «یریقهرمان ش»از  ریبه غ یاقوتیمنصور نویسندگی . در مورد سبک دیگرد منتشریر ط انتشارات شبگتوسّ 1352

 یسینوشاخص مکتب داستان یهاهاز چهر یکیاز او به عنوان  «رانیا یسینوداستان یهامکتب»که در کتاب 

 مختصّ  یسینوداستان یهاآنچه که در مکتب دةیاست. چک صورت نگرفته یپژوهش چندان برد،یم غرب نام

و  ییگوصراحت» قرار است: نیاست، بد کرمانشاه آمده سندگانینو ریو سا یاقوتیمنصور  یسینوسبک داستان

 یها و تضادهافراوان از تقابل یریدست جامعه، ارائة تصاونییبا طبقات پا یدردو هم ییصداهم ،یینماانیعر

و  یپرستها در چنبرة جبر و جهل و خرافهاسارت انسان ،یو اجتماع یبار خانوادگخشونت یهایو تراژد یطبقات

بودن  دیّ و مق یشگیل و جدال همک م؛ جبر و جور و جه کیو در  یستیامکانات ز نیترییاز ابتدا تیمحروم

 یهااز کوه یادآوریکرمانشاه است و   هلا یاقوتیمنصور حال، (. به هر 312: 1387 ،یری)ش «در هنر دعهّبه ت

 ز،یانگکهنه و غم یهاها، قلعهو خان یرتیبلوط آن، دهقانان عش یهاو جنگل باریها و جوزاگرس، چنارستان

 عت،یاز عناصر طب یزنده و ناب و ریاو فراوان است. تصاو یهاهبرف در قصّ یهاو کولاک یکوهستان یهاجاده

سبک  یهااز شاخص یکی ،نی. و هممیقلمداد کن دسترهیچ سندةینو کیرا به عنوان  یکه و دهباعث ش

به عنوان است.  کرده زیمتما رانیغرب ا سندگانینو گریرا از د یاست و نوشتار و یاقوتیمنصور  یسندگینو

 :دهدیم ئهکه از بارش باران در روستا ارا یریه تصوک« سال کورپه» مثال، نگاه شود به آغاز داستان

 یهاباران، خاک تازه، عطر علف ی. هوا بودندیچیپیمهمدر دیو سف اهیو س یخاکستر یفراز کوه، ابرها بر

کرده و عطر خوش  یکوبرا خال نیتن زم ،ی. رگبار زودگذردادیم سیو پشکل خ واسیقارچ و ر یبو ،یکوه

 بود بایباشد، شاداب و ز هکرد یتنکه آب ییمثل آهو ن،یبود. چهرة زم هوا پخش کرده یعرق تنش را تو

 (.212: 1391 ،یاقوتی)

)منطقة ی خود را مصروف تصویربرداری و توصیف یک منطقة خاص جغرافیای م و غمِتمام ه ،یاقوتیمنصور 

در  یمناسب یکند تا بتواند فضاسنن و باورهای مردم می ها،ها، لهجهتتمامی شخصیّ(، با رانیغرب ا

 ش،یهاداستان یدر فضاساز یاقوتیمنصور  ی برجستةهاکیاز تکن یکی رو،نی. از اارائه دهد شیهاداستان

های یّتدر منطقة غرب، به جستجوی شخص یمعنا که و نیبد ،است یو محلّ یبوم یهااستفاده از شخصیّت
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ارائه  رانیا یخاصِ مناطق غرب ییگردد، تا بتوانند در قالب داستانی واردشان سازند و فضااب و مطرح میجذّ

ای، تیپیک و های منطقهای، به دلیل محدودیتبومی و منطقه هایتدهد. در این میان، بسیاری از شخصیّ

 حضور دارند. یاقوتی یهااز آنها در داستان یفراوان یهاشوند و نمونهای میکلیشه

گونه ت شی پردازی، ایستا هستند؛ بدین معنا که هیچهای منصور یاقوتی، اغلب از لحاظ شخصیّتزنان در داستان

کنند و به نوعی باید گفت کنند تا از وضعیّت فعلی رهایی پیدا کنند. اغلب آنها تا پایان داستان تغییری نمینمی

الگو رفتار  کیچون بر طبق  ،ص استمشخّ انعملش ةو نحو ینیبشیشان آشنا، صحبتشان قابل پظاهر که

خور. با این وجود اگر هم بخواهند سری، الگوی یک زن سنتّی، صبور، فداکار در عین حال مظلوم و توندنکیم

یاقوتی . به عنوان مثال دهدمیاز این حالت ایستایی دربیایند، فضای سنّتی حاکم، اجازة چنین کاری را به آنها ن

خودخواه، خشن،  .برخوردار است یاتیلیا یکه از فرهنگ کشدیم ریرا به تصو یدمر« باج ن یحاج» در داستان

دارد  یو اجتماع یفرهنگ یقو شةیاست و ر بوده رانیغرب ا یاتیلیمردان ا اتیاز خصوص بودن زورگو و مستبد

شده،  ریشده، له شده، تحق مرد باشد و زن را مسخ زیدارد زن برده و کن عو توقّ کندیفکر م یاتیلیچرا که ا

که بعد از  یهمراه اوست به نوع زیبعد از ط ق دادن همسرش ن یر حتتفکّ نی. اپنداردیم رتفکّیو ب ارادهیب

 :کندیم یتیاظهار نارضا یگریو از ازدواج با کس د داندیخود را مالک او م زین ییجدا

. دیتپی. قلبش مدیرا در دست گرفت و از دروازه تو کش اشیروس ریبست. پنج ت یاسب را به تنة درخت مهار

 گفت: رانیبود. رو به ج دهانش خشک شده

 .یبا آن مردکة ف ن ف ن شده ازدواج کن یتو حق نداری 

 و گفت: دیچادرش را چسب گوشة رانیج

. ستمی. من که زن تو نیو نبود یشوهرم بود یوقت کی. کنمیمازدواج  یکه من با چه کس ستیبه تو مربوط نی 

 (.41: 1385 ،یاقوتی)... دست خودم است ارمی. اختیط قم داد

مردش است و  میوار تسلکه برده یاست، زن ییزن روستا کیشخصیّت  ،یاقوتی یهازن در داستان شخصیّت

در خلوت خود،  یو گاه کندیل ماو را تحمّ یهایوانگیها و دها و شرارت. کتککندیوار از او اطاعت مبرده

شده،  ریمسخ شده، له شده، تحق ی، شخصیّتهای یاقوتین در داستان. شخصیّت زکشدیناک مددر یهاناله

چون شخصیّت زنانی هم« سال کورپه»در داستان  است. ییروستا و تیّمستقل و بدون هو رِتفکّیب اراده،یب
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، شخصیّت ریحانه و گوهر زنان پنجعلی و نادعلی «دهقانان»این دست هستند، در داستان نیمتاج و گلباخی از 

کنند. در رغم حضور در بطن داستان، در مبارزات نادعلی نقشی مؤثر ایفا نمیهایی ایستا هستند که علیشخصیّت

فتار فقر و نداری ، مادر و عمّه نرگس نقشی روزمره و تکراری دارند، همواره گر«کودکی من»های داستان

تواند با مشک ت زندگی سیرنگ کنار بیاید و بست، هویّتی متزلزل دارد، نمیهستند. نازبانو شخصیّت داستان بن

با فقر و نداری دست و پنجه « آهودرّه»است. آهو در داستان تفکّر و بدون هویّت جلوه داده همین امر او را بی

نیز فضای روستا، « حاجی باج ن»زند. در داستان یندی را برای او رقم میکند و همین امر فرجام ناخوشانرم می

 گیرد. اجازة فعّال بودن و پویایی را از جیران می

به ظاهر خودخواه، مستبد،  یاست. مرد رانیغرب ا یاتیلیو ا یت، مرد سنّاین امر از عوامل یکی دیبدون ترد 

دارد.  یو اجتماع یفرهنگ یهاشهیمناطق ر نیو خشونت مردان ا ینگراستبداد، واپس ،یخودخواه. سونگرکی

زنش  یهاو شکنجه یبهرام ییخونده. درّهستندبرخوردار  یاتیلیا یگونه مردان)وجه غالب آن( از فرهنگنیا

و  ستمیانسان قرن ب نشیر و باست. تفکّ مانده یباق یداراست که از روزگار برده یراز تفکّ یناش یوتوسّط 

 فاتیبا توص زیشروع داستان ن« سال کورپه» . در داستانستین ستادهیا کمیوستیکه در آستانة قرن ب یانسان

مورد ضرب و شتم  ،یواه یهازن داستان به بهانه یهااز شخصیّت یکی «تاجمین»همراه است که در آن  یدردناک

 نیکه در ا یزنان را نشان دهد، زن تیمظلوم خواهدیم یکردیرو نیبا چن یاقوتی. منصور ردیگیشوهرش قرار م

 یپناهیاست، زن ب باطل شوهرش شده یهاو هوس الیام یاست که قربان یزن شود،یم دهیکش ریوداستان به تص

 ندارد: یبانیو پشت یکه در برابر خشونت همسرش، حام

وحوش.  لیبود در محاصرة خ یپناهیزوزة جانور ب هی. نالة او شبدیرسیم یتا پشت آباد تاجمیدردآلود ن ضجة

و با کف  دیکشیرا م شیدست موها کیبا  ،یبود و شوهرش، بهرام خاکسترها مچاله شده یرو وار،یگوشة د

از فرط  ،ی. چشمان بهرامدیکوبیکه مثل پارو، پهن و سخت و زمخت بود، به صورت زنش م گرشیدست د

 رونیمرده ب دیجفت پرندة سف کیندرسش، مثل بلند مُ راهنیاز شکاف پ تاجمین یهانهیبود. س شده دهیخشم، در

 دهیچیپ شیهامو را که به چنگال یانبوه ی. بهرامدیلغزیو م دیجوشیخون م یهابود. از گوشة لبش رشته افتاده

 (.221: 1391 ،یاقوتی) افتاد تاجیبه جان نم دافکند و با لگ یابود به گوشه شده

 ریتنگ کند و مس یاو، عرصه را بر و هیعل یبا رواداشتن هر گونه خشونت خواهدیم تاج،میشوهر ن یبهرام

 :ندیبیخودش نم یرو شیدر پ یکار هم مانع نیا یخود را هموار کند، برا یرانهوس
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تار مو  کی ایکند!  یرا مت ش متاجیبود که مغز ن خاطر شد که مادر کدخدا مانع شدهبابت آزرده نیاز ا شتریب

ط قم بده، مهرم ح ل و جانم »  :دیسرش نگذارد و آنقدر با لگد به شکمش بکوبد که امان بردارد و بگو یرو

 (.222)همان:  «آزاد!

 است:تصویر کرده را  متاجیچهرة رنجور ن گونهنیدر ادامه ا ای

 بدنش خون گره بسته بود و سطح آن کبود شده یهر جا ،کتک نخورده بود متاجیمثل آن روز ن یروز چیه

 یی. گوشدیچشمانش تار م کرد،یدرد م خورد،یم جیکرده بودند: سرش گ زانشیها با سر آوبود، انگار ساعت

 دهیاز هر طرف کوب آفتابگردان سةی. مثل کسوختیم شیهاقهی. شقدیکشیرا به دوش م یسوزان نیکه وزنة سنگ

 .(229)همان:  بود شده

 ایکه گو شودیرفتار م یا. با آنان به گونهندو بدبخت روزرهیت ،یاقوتیمنصور  یهاد که زنان داستانشومی مشاهده

است و آن هم  رو بودهنگاه نسبت به زنان روبه کیمخاطب  اغلب با  ،یاقوتیبردة مردها هستند. در آثار منصور 

مشک ت و نسبت به  ینماتمام یرایکه عمدتاً پذ ینگاهزنانة اوست،  ینسبت به زن و هست یانفعال ینگاه

 بود شده دهیکش ریبه تصو هانوع نگاه در آن نیکه ا ییهااست. در داستان بوده یکارپندارگناه ش،یخو شتنیخو

از  یالعملگونه عکسچی( مخاطب ه«من یودکک»و داستان  «باج ن یحاج»و داستان  «سال کورپه»)داستان 

 .ندیبینم شونتخ نیسبت به اجانب زنان ن

منابع 

 .چشمه :تهران. چاپ اوّل. رانیدر ا یسینوداستان یهامکتب (.1387ی شیری، قهرمان. )

 .ماینگار و ن :تهران .آتش و آواز(. 1385). منصور ،یاقوتی ی

  .افراز :تهران چاپ دوم. .سال کورپه (.1391)ی یییییییییییییییییی 
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 (1اوراق بادبرد  )

 دکتر محسن احمدوندی

 

 تو غنچه ساختی اوراق بادبردة من

 ماند از گلستانموگیرنیه خیار نمی

 )صائب(                           

شد. این نامة قلم منتشر خواهد است که از این به بعد در فصلاز من هایی عنوان سلسله یادداشت« اوراق بادبرده»

در متون کهن فارسی اعم از نظم و نثر است. از آنجا که تصمیم دارم در  ها حاوی تأمّ ت نگارندهیادداشت

ای منتشر کنم، بسیار خوشحال خواهم شد که به صورت کتابچهها را یادداشتاز این  ایگزیدهآینده، 

د، آن را با من در میان ای بر این مطالب دارنای یا تحشیهمه، تکلمحترم و فرهیخته اگر نقدیخوانندگان 

 1بگذارند.

 ؟«سر در زیر بغل کرد »یا « سر در زیر برف کرد »

را شنیده باشید. این مثل را برای کسانی به « مثل کبک سرش را زیر برف کرده است»شاید شما هم مَثَل معروف 

یاد دهخدا در دو جا از کتاب زنند. زندهبریم که از روی عمد و قصد خود را به نادانی و ناآگاهی میکار می

 خود به این مَثَل اشاره کرده است: امثال و حکمرزندة  ا

 (.1191: 3، ج 1391)دهخدا، « کندکبک است سرش را زیر برف می»

های او را نبینند. گویند کبک سرش را زیر برف کند و مثل کبک سرش را زیر برف کرده، گمان کند که عیب»

 (.1419)همان:  « را نبینند چون در آن حال کسی را نبیند، پندارد که دیگران نیز او

 بهمنیار نیز دربارة این مثل چنین نوشته است:

                                                            
   های ارتباطی با نگارنده:راه. 1

   mohsenahmadvandi@yahoo.com: Email.1 

: @mohsenahmadvandyTelegram. 2 
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بیند، تصوّر بیند: چون خودش عیب خود را نمیمثل کبک سرش را زیر برف کرده، به خیالش کسی او را نمی»

 (.554: 1381)بهمنیار، « بینندکند دیگران هم نمیمی

 شده است:همین سخنان تکرار نیز  فرهنگ امثال سخندر 

زند، شود که شخص چون خود را به ناآگاهی میکند: هنگامی گفته میکبک است سرش را زیر برف می»

 (.  871: 2، ج 1384)انوری، « کند همه ناآگاهندگمان می

 (.919)همان:  « خبر استگویند که از همه جا بیمثل کبک سرش را زیر برف کرده است: دربارة کسی می»

 نیز همین سخنان تکرار شده است: فرهنگ عوامدر 

کند، پندارد خودش که دنیا کند. عوام گویند: کبکه سرش را زیر برف میکبک است، سرش را زیر برف می»

 (.111: 1، ج 1319)امینی، « بیندبیند(، کسی هم او را نمیبیند )یا خودش که کسی را نمیرا نمی

طور که او مردم را نبیند، مردمان نیز او را نبینند: در مورد مثل کبک سرش را زیر برف کرده، پندارد همان»

شود که به عیب و زشتیِ کارهای ناهنجار خود پی نبرند و تصوّر کنند مردمان نیز به مانند خود کسانی گفته می

 (.721)همان: « خبر مانندکاری ایشان بیآنها از زشت

اند و برای آن شاهدی از ای نکردهبه قدمت این مثل اشارهها شود هیچ کدام از این کتابکه مشاهده میچنان

ای است نامهتفتوّ مثل به این شکل اشاره شده است،ترین جایی که به این قدیمیاند. متون نظم و نثر نیز نیاورده

کند، سرایش آن در می صتخلّ «ناصری»و گاه  «ناصر»که به تصریح سرایندة آن که گاه  1منظوم از قرن هفتم

 فرهنگ ایران زمیننامه را سعید نفیسی در تاین فتوّ .(228: 1385)نفیسی،  ه.ق. به پایان رسیده است 189سال 

 نامه که در آن به این مثل اشاره شده است به این قرار است:تمنتشر کرده است؛ و اما ابیاتی از این فتوّ

 

 ظاهر و باطن اگر یکسان کنی

 س کو ز معنی واقف استداند آن ک

 کار خود را با خدا آسان کنی  

 زرق و سالوسی نه کار عارف است

                                                            
 لدرّه مرا به وجود این مثل در این منبع راهنمایی کردند، از ایشان سپاسگزارم.دوست پژوهشگرم جناب آقای سهیل یاری گُ . 1
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 راز خود از خلق پوشیدن چه سود؟

 کندچون شکاری قصد بر جان می

 تا که صیادش نبیند در زمین

 

 که داند خالق طاق کبودچون

 کندکبک سر در برف پنهان می

 کار صاحب زرق باشد همچنین

 (1385:274)نفیسی،                       

ای به ایین ویژگیی کبیک نشیده اسیت )بیرای نمونیه اند، اشارهدر کتب کهنی هم که دربارة حیوانات نوشته شده

این پرنیده نامه فرّخ تنها در .(237: 1351؛ دُنیسری، 74ی73: 1381؛ جمالی یزدی، 544ی512: 1382ر.ک: طوسی، 

نادان و در بچه کردن حریص بود و خایه بسیار نهید و بیه پیای نییک توانید  او مرغی بود»نادان دانسته شده است: 

 (.73: 1381)جمالی یزدی، « دوید و نیک تواند پرید

 سه جا به این مثل اشاره شده است: الشعرای بهار درین در دیوان ملکر میان متأخرد

 

 

 

نشانی از این مثل به ایین شیکل نیسیت، تنهیا در دییوان  ،اماما در شعر شاعران کهن تا جایی که من جستجو کرده

چون کبیک سیر خیود »شویم و آن ( با شکل دیگری از این مثل رو به رو می557ی555سیّدحسن غزنوی )وفات: 

 است. گویا این مثل به این شکل نیز در قرن ششم در بین مردم رواج داشته است:« زیر بغل کردن

 ای دل از جهییان گییرفتم و رفییتم بییه گوشییه

 چون کبک سر به برف نهفتم ولی چه سیود

 

 گفییتم کییه گوشییه گیییرد از میین جهییان مگییر 

 گیتییی نییداد صییید خییود از کییف بییه رایگییان

 (458ی457: 1387)بهار،                              

 ای صییییبا رو بیییییه جانیییییب تهیییییران

 دوسییت گفییتم ز گفییت خییود خجلییم

 همییییه ماننیییید کبییییک در دی مییییاه

 

 دوسییییتان را ز میییین سیییی م رسییییان 

 دوسیییتی رخیییت بربسیییت از طهیییران

 ده سیییرها بیییه زییییر بیییرف نهیییانکیییر

 (418: 1387)بهار،                             

 تر گذشییت بییه مییندرون حییبس بسییی خییوب

 ایمیییانچین و دزد و بیهمیییه دوروی و سیییخن

 چو کبک کرده سیر خیود بیه زییر بیرف نهیان

 

 ز اخیییییییت ط فرومایگیییییییان تهرانیییییییی 

 عبیییید اجنبیییی و خصیییم جیییان ایرانیییی...

 فیییرط نیییادانیمگیییر نبیندشیییان کیییس ز 

 (1114: 1387)بهار،                                  
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تیر از دیگیری بیوده اسیت، که از چه قرنی این مثل در بین ایرانیان رواج یافته اسیت و کیدام شیکل آن پییشاین

 بیابم.تر پاسخی روشنبرای این سؤالات  های بعدییادداشت امیدوارم در نیازمند تأمّل بیشتری است.

منابع 

 . چاپ دوم. اصفهان: دانشگاه اصفهان.1. ج فرهنگ عوام(. 1319امینی، امیرقلی. )ی 

 . چاپ اوّل. تهران: سخن.2. ج فرهنگ امثال سخن(. 1384انوری، حسن. )ی 

 . چاپ اوّل. تهران: نگاه. الشعرای بهارملکدیوان اشعار (. 1387دتقی. )بهار، محمّی 

 . چاپ سوم. تهران: دانشگاه تهران. نامة بهمنیاریداستان(. 1381بهمنیار، احمد. )ی 

 کوشش ایرج افشار. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.. بهنامهفرّخ(. 1381د. )جمالی یزدی، مطهر بن محمّی 

تصیحیح تقیی میدرّس . بهسیدّحسین غزنیوی ملقّیب بیه اشیرف دییوان(. 1312محمد. ) بن حسن غزنوی، حسنی 

 رضوی. چاپ دوم. تهران: اساطیر.

 ایران.. چاپ اوّل. تهران: بنیاد فرهنگ التبادر لتحفة البهادر نوادر(. 1351د. )ین محمّالدّدُنیسری، شمسی 

 . چاپ بیستم. تهران: امیرکبیر.3. جامثال و حکم(. 1391اکبر. )دهخدا، علیی 

. به اهتمام منیوچهر سیتوده. چیاپ دوم. تهیران: علمیی و المخلوقاتعجایب(. 1382د بن محمود. )طوسی، محمّی 

 فرهنگی. 

کوشش اییرج افشیار. جلید دهیم. چیاپ سیوم. تهیران: . زیر نظر و بهفرهنگ ایران زمین (.1385نفیسی، سعید. )ی 

 سخن.

 یک مضمو  مشترک در صعر صهید بلیی و مولانا

 خواهی که چو بلبل نهدت گفیت محیل

 مغرور مشو چو طوطی از یک دو جدل

 چیییون بیییاز بیییدوز چشیییم خیییونین اوّل 

 چون کبک بکیردی سیر خیود زییر بغیل 

 (338: 1312)حسن غزنوی،                    
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برای اهالی ادبیّات  های خواندن متونتواند یکی از لذّتمشابهت مضامین در دیوان شاعران مختلف میگیری پی

باشد. پژوهشگر ادبی در پی آن است که با دنبال کردن مضیامین مشیترک در بیین شیاعران، بیه سیؤالاتی از ایین 

 دست پاسخ دهد: 

فته شده است و بعیدها دیگیر شیاعران چگونیه از آن مضمون برای اولّین بار از سوی کدام شاعر به کار گری یک 

 اند؟ مضمون در شعر خود بهره برده

های مختلف از سوی شاعران مختلف چگونه و در چه بافتی و با چه نیتّیی بیه کیار گرفتیه یک مضمون در دورهی 

 شده است؟ 

شناسییک آن را بیه زیباییهنری و  کدام شاعر، یک مضمون را به بهترین شکل ممکن به کار برده است و وجهی 

 اع  درجة خود رسانیده است؟

تواند ذهن هر خوانندة کنجکاوی در عالم ادبیّات را به خود مشغول کند. بگذاریید بیا سؤالاتی از این دست، می 

یک مثال ملموس سخنم را ادامه دهم. شهید بلخی از شاعران اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهیارم، دو بییت شیعر 

 ارد با این مضمون:د

گییر فرامییوش کییرد خواجییه مییییرا         

 کیییودک شییییرخواره تیییا نَگریسیییت

 

 خویشیییتن را بیییه رقعیییه دادم ییییاد 

 مییییادر او را بیییه مهییید، شییییر نیییداد

 (12: 1374)دبیرسیاقی،                    

در « ن میادر بیه اوگریستن کودک و شیر داد»ام این نخستین باری است که مضمون تا آنجا که من جستجو کرده

گوید که از سوی ممیدوحش بیه فراموشیی سیپرده شده است. شاعر در بیت اوّل به ما می بردهشعر فارسی به کار 

ای به او نوشته تا شاید مورد عنایت دوباره قرار گیرد، سپس در بیت دوم برای تأیید سخنش، شده است، پس نامه

اش درصدد آن است کیه توجّیه تشبیه کرده است که با گریه کودکی شیرخوارهبه به صورت غیرمستقیم خود را 

بیدل شیده  مثنیویمادرش )ممدوحش( را به خود جلب کند. همین مضمون بعدها به یکی از مضیامین مکیرّر در 

بنده و خدا بیه کیار بیرده اسیت؛ بیرای مثیال در دفتیر دوم  فتی عرفانی و برای بیان رابطةاست و مولانا آن را در با

شیود ی بیا م تضرّع و زاری به درگاه خدا ی که موجیب رحیم و شیفقت آوردن خیدا بیر بنیدگانش میمثنوی، لزو

 شود:گونه بیان میتمسّک به این مضمون، این
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 تیییانی بیییییه کعبیییة لطیییف پَیییرور نمی

 ای اسییتزاری و گریییه قییوی سییرمایه

 جو بییییییود      دایییییییه و مییییییادر بهانییییییه

 طفیییییلِ حاجیییییات شیییییما را آفریییییید              

 ادعیییوا الله بیییی زاری مبیییاش گفیییت

 

 گرعرضییه کیین بیچییارگی بییر چییاره 

 ای اسییتتر دایییهرحمییت کُلّییی قییوی

 تییا کییه کییی آن طفییل او گریییان شییود

 تییییا بنالییییید و شییییود شیییییرش پدییییید

 تییییا بجوشیییید شیییییرهای مهرهییییاش 

 (258: 1391)مولوی،                          

 سراید:دیگر چنین مییا در دفتر پنجم همین مضمون را با زبان و بیانی 

 تیییا نگریییید ابیییر کیییی خنیییدد چمییین

 دانییید طرییییق طفیییل ییییک روزه همی

 دانیییی کیییه داییییة دایگیییان تیییو نمی

 گفیییت فَلبیَببکیییوا کَثییییراً گیییوش دار

 

 تییا نگرییید طفییل کییی جوشیید لَییبَن  

 کیییه بگیییریم تیییا رسییید داییییة شیییفیق 

 کییم دهیید بییی گریییه شیییر او رایگییان

 تییییا بریییییزد شیییییر فضییییل کردگییییار 

 (721: 1391)مولوی،                         

به صیورت  ت است، شهید بلخی این مضمون رابینید که نوع استفادة این دو شاعر از این مضمون چقدر متفاومی

خیودش آن را در چنید  کوتاه و مختصر در یک بیت گنجانده است، حال آن که مولانا با طول و تفصییل خیاص

کیه خیاص مورد نظر را در یک بافت مدحی به کار برده اسیت، چنانه است. شهید بلخی مضمون بیت ارائه کرد

زمانة اوست و شعر مدحی فارسی به علت حمایت پادشاهان سامانی از این نوع شیعر در اوج خیود قیرار دارد، در 

نیست، با حملة مغول همیه چییز زییر و رو شیده  ایرانی حالی که در زمانة مولانا دیگر خبری از دربارهای باشکوه

دلیل نیست کیه ایین مضیمون است، بیتمان عرفان و تصوف گراییده گفت و گفتمان حاکم بر شعر فارسی به اس

گویی شهید بلخی بیشتر به دل ها باید اذعان کرد که گزیدهدر شعر مولانا کارکردی دیگر دارد. در کنار همة این

 ماند. می بیشتر در خاطرنجانده است که نشیند و او این مضمون را چنان ساده و روان و دلنشین در شعرش گمی

منابع 

 . چاپ پنجم. تهران: هرمس.مثنوی معنوی(. 1391الدین محمّد بن محمّد. )ی مولوی، ج ل

 . چاپ چهارم. تهران: علمی و فرهنگی. پیشاهنگان شعر پارسی(. 1374ی دبیرسیاقی، محمّد. )
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 تصحیح قیاسی بیتی از سی دحسن غزنوی

اگرچه حجیم وسییعی از  های مهمّ شعر فارسی در سدة ششم هجری است.غزنوی یکی از دیواندیوان سیّدحسن 

دهد که در مدح پادشاهان، وزیران و بزرگان آن روزگیار اسیت و ایین قصیاید این دیوان را قصایدی تشکیل می

دییوان از جملیه  دیگیر اشیعار ایین ند؛ امیا در اثنیای همیین قصیاید وشاید چنگی به دل مخاطبان امروزینِ شعر نز

های آن، ابیات لطیف و زیبا کم نیست. دیوان سیّدحسن غزنوی بیرای اوّلیین بیار بیه ها و رباعیبندها، غزلترجیع

چاپ و منتشر شد. متأسّفانه بسیاری از اشعار در این چاپ، مغلوط  1328تصحیح سیدّتقی مدرّس رضوی در سال 

وان ضروری است. چند شب پیش که از طریق فضای مجیازی و مغشوش است و ارائة تصحیح مجدّدی از این دی

از دوستان اهل فضلم دربارة تصحیح مجدّد این دیوان سؤال کردم، دوست خوبم دکتر الونید بهیاری گفتنید کیه 

جانی در دانشگاه خوارزمی تصحیح مجدّد این دیوان بوده است و گویا قرار است موضوع رسالة دکتر عبّاس بک

ک از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شود. امیدوارم که این تصحیح مجدّد بیه فهیم ای نزدیدر آینده

بهتر ما از این متن کهن کمک کند؛ در اینجا تنها برای نمونه به یکی از خطاهای فاحش در چاپ مدرّس رضوی 

 :است چنین سروده، شاه غزنویدر مدح بهرامای پردازم. سیّدحسن در قصیدهمی

 حلقة انگشتری است بیر خصیمت به سان

         

 که تو را هست جمله زییر نگیینهمه چنان 

 (117 :1312)حسن غزنوی،                    

بدلی هیم شیود. هییچ نسیخهاین بیت به همین شکل در دیوان ضبط شده است و معنای روشنی از آن حاصل نمی

در مصیراع دوم « چنیان»کیه واژة  شیویمکمی تأمّل متوجّه میبرای این بیت در حاشیة متن ثبت نشده است، اما با 

بوده باشد؛ زیرا فلک و چرخ و آسمان را در ادب کهن فارسیی  «جهان»اشتباه است و به جای آن قطعاً باید کلمة 

 اند، نمونة چنین تشبیهی را در دییوان امیرمعیزّی کیه پییش ازکردهبه تصوّر گِرد بودن به حلقة انگشتری تشبیه می

 توان دید:زیسته است و سیّدحسن نیز به او ارادت تام داشته است، میحسن غزنوی میسیّد

 به شکل حلقة انگشتری است چنبر چیرخ

 

 ز بخت اوست در انگشتری نشیانده نگیین 

 ( 111 :1318)امیرمعزّی،                          

بیه حلقیة  «تنگ آمدن دنیا بر کسی»و  «قرار گرفتندر مضیقه و تنگنا »، «دلتنگ شدن»همچنین برای بیان مضمون 

اند و این مضمون هم از مضامین رایج در ادب فارسی بوده است. خود سیّدحسن غزنوی جستهانگشتری تمثّل می

 کند:دلتنگی خود را در این ابیات چنین بیان می
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 بیییرون ز حیید، نگییینِ دلییم تنییگ حلقییه شیید

 

 ایکییز حلقییه چییون نگییینم بیییرون نهییاده 

 (219: 1312)حسن غزنوی،                      

ای کیه در مرثییة خواجیه فخرالملیک اسیت، چنیین را در قصییده« در مضیقه و تنگنیا قیرار گیرفتن»امیرمعزّی نیز 

 :سرایدمی

 رش مختصیرگشت عصگرچه وافر بود مالش، 

 نگییین در حلقییة انگشییتری شایسییته بییودچییون 

 

 ورچییه کامییل بییود عقلییش، گشییت عمییرش سرسییری 

 از چیییه شییید گیتیییی بیییر او چیییون حلقیییة انگشیییتری

 (737 :1318)امیرمعزّی،                                         

 گفته است: ا اشاره به تنگی دهان معشوق بهم او در جای دیگر و در بیتی عاشقانه 

 بییر دل میین شیید جهییان چییون حلقییة انگشییتری

 

 زان کیییه او چیییون حلقیییة انگشیییتری دارد دهیییان 

 (511 :1318)امیرمعزّی،                                         

جهان کیه زییر نگیین و شاه غزنوی، ای بهرام»خواهد بگوید: با توجّه به این شواهد، سیّدحسن در بیت مذکور می

 :پس شکل درست بیت نیز چنین باید باشد«. فرمان توست، مانند حلقة انگشتری بر دشمنت تنگ بادا

 بیییه سیییان حلقیییة انگشیییتری اسیییت بیییر خصیییمت

 

 همه جهان که تو را هسیت جملیه زییر نگیین 

 (117 :1312)حسن غزنوی،                        

منابع 

 عبدالملک نیشابوری متخلّص به معیزّی. بن عراء محمّددیوان امیرالشّ (.1318عبدالملک. ) بن ی امیرمعزّی، محمد

 .کتابفروشی اس میّه تهران: چاپ اوّل. به سعی و اهتمام عبّاس اقبال.

تصیحیح تقیی میدرّس (. دییوان سیدّحسین غزنیوی ملقّیب بیه اشیرف. به1312محمد. ) بن ی حسن غزنوی، حسن

 تهران: اساطیر.رضوی. چاپ دوم. 

 دل من تنگ چو حلقه است و خوش آنبیکب

 

 حلقیییییه را دُرِّ نگیییییین خواهییییید بیییییود 

 (227: 1312)حسن غزنوی،                    
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 بازی صا  صیرازیبیت عشق

 منوچهر فروزند  فرد

ه.ق.( بیتی به شیرازی قدیم از شاعری به نام شاه  857-855های )تألیف میان سال التواریخ حسنیجامع  در

است. ه.ق. ]دوران حکومت شاه شیخ ابواسحاق[( آمده 754-743های شاه عاشق )زنده در میان سالبازی یا عشق

( کوشید آن را قرائت 1377؛ بازچاپ: 1311( معرفی کرد و سپس ماهیار نوابی )1311این بیت را نخست افشار )

؛ دربارة 27: 1374اشت )نیز نک. همو، اشتباه سرایندة بیت یادشده را سعدی پندو معنی نماید. ماهیار نوابی البته به

 (.195: 1381آمده همچنین نک. غنی،  حسنی التواریخ جامعشاه عاشق که شرح حالش در همین 

از مصراع اول این بیت خالی از اشکال نیست. افشار بیت را بدین تبع او تحلیل ماهیار نوابی خوانش افشار و به

 :مخدوش استصورت ضبط کرده که وزن مصراع نخست آن 

 نشا کرد/ کربش کر شیر نر نشا کرد سرش سرهر بی

« فرمانده»دوم را به معنای « سر»ماهیار نوابی برای اص ح وزن مصراع نخست صورت زیر را پیشنهاد نموده و 

 :استگرفته

 سروپایی را نشاید فرمانده کرد()یعنی: هر بی  ش سر نشا کرد...]وپا[سرهر بی

« سر»صورت را به« هنر»را دیده باشد، تردید ندارد که افشار  حسنی جامع التواریخ نسخة آنکهنگارنده، بی 

بر این اساس، صورت درست بیت یادشده است. را نیز به دامچالة تصحیح قیاسی انداخته نوابی خوانده و ماهیار

 باید چنین باشد:

 نشا کرد/ گربش کر شیر نر نشا کرد هنرش هنرهر بی

har bi-honar=eš honar na-šā kerd/ gorba=š kar=e šir=e nar na-šā kerd 

 هنر هنر نتواند کرد/ گربه کار شیر نر نتواند کردیعنی: هر بی

  باشد.« هنروی»ظاهراً تحت تأثیر فارسی است و در شیرازی باید « هنربی»شایان یادآوری است که صورت 

 افتد. یحاجت نمنیز  یو به تصحیح قیاسشود سامان میبا قرائت پیشنهادی ما وزن شعر به

 

منابع 

 .44: ص2-1ش .7. سآینده«. یک بیت شیرازی(. »1311) .ی افشار، ایرج
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 . تهران: هرمس.بحث در آثار و افکار و احوال حافظ(. 1381) .ی غنی، قاسم

 .511: ص7ش .7. سآینده«. یک بیت شیرازی(. »1311) .ی ماهیار نوابی، یحیی

ص (: ص4)پیاپی 4ش .1. سنامة فرهنگستان«. چند غزل از شمس پس ناصر(. »1374) یییییییییییییییییییییییی ی 

 .38ی27

 . به کوشش محمود طاووسی. شیراز: نوید.2. ج مجموعة مقالات ماهیار نوابی(. 1377) ییییییییییییییییییییییی ی 
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 پدر دوم صعر نو

 آفرین درکهنوش

 از نویس ایرانیی وفرهنیگ متیرجم، پژوهشگر، نگار،روزنامه نویسنده، شاعر، (1314 آذر 21متولّد )  احمد شاملو

 صبح است. ی  الف و بامداد ی الف، شعر در ص اوتخلّ دبیران کانون نویسندگان ایران بود. گذاران وبنیان

ه است. شعر سپید یا شیعر شیاملویی ی عامیانهاترانهی کهن مثل قصیده و هاقالبشهرتش به خاطر شعر نو، برخی 

های شاملو در شعر معاصر است که تقلیدی از شیعر ینوآوری شعری ایران است، از هاقالبین ترمهمکه یکی از 

بیود کیه در  «تا شکوفة سرخ ییک پییرهن» شاملو در این قالب، شعر شعرفرانسوی یا شعر منثور است. اولّین سپید 

 (.271: 1359منتشر شد )شفیعی کدکنی،  1329سال 

ین چهرة شعر منثور است. او پیش از آشینایی بیا شیعر تربرجستهشاملو از پیشوایان شعر نو حماسی ی اجتماعی، و »

، کهن فارسی با آثار شاعران سمبولیست و سوررئالیست اروپا نظیر پل الوار، لویی آراگون، گابریل گارسیا لورکا

اولیّه شاملو نمودار تقلید خام وی از  آثار مایاکوفسکی آشنا شد و بعدها آشنایی با شیوة نیما نیز او را متحوّل کرد.

و به نقیش نیمیا در کمیال شیعری  دار نیما دانسته(. او خود را وام213:1395روزبه، )« های اروپاستیکرمانتآثار 

ضربه اوّل را نیمیای بیزرگ فیرود آورد. بییداری نخسیتین را او » گوید:یمخویش همواره اقرار نموده است. وی 

 (.5:1352شاملو، )« نمون بیدار شدیمسبب شد و با فریاد نیما از خوابی مرگ

و تحت تیأثیر او بیه شیعر نیمیایی روی آورد. او دربیارة ایین  آشنا شد، نو شعر پدر ،نیما یوشیج با 1325در  شاملو

که رسام ارژنگی  اییافهدیدم مردی باهمان ق، اش را زدمخانه پیدا کردم رفتم در را اشینشان»نویسد: آشنایی می

فهمیید  ام به شاگردیتان.آمده شما را دوست دارم و اسم من ف ن است، به او گفتم استاد، کشیده بود آمد دم در.

 من مزاحم ایین میرد بیودم و دیگر غالباً .کردیدرک م تی یافته بود که آن را کام ًدر من صمیمیّ .زنمینم کلک

 رابطه عمییق عیاطفی و این آشنایی و« هرروز پیش نیما بودم. تقریباً کنم،یکه فکر کنم وقتش را تلف مبدون این

برای قدردانی به شیاملو  افسانه یک جلد کتاب یک یادداشت و 1331خرداد  14نیما در  خانوادگی ادامه یافت و

 هاییّتالبه فعّ شعر ع وه بر و گیردمی او قرار هایینوآور ملو تحت تأثیر نیما وترتیب شااین به و .دهدیهدیه م

در مییان شیاعران پیس از نیمیا، هییچ شیاعری ». (741:1377، )مجیابی« پرداختیترجمه م پژوهشی و مطبوعاتی،

یّة شعر و شاملو نقطیة یما نقطة عطف اولن باشد. اندازة شاملو در تکوین هویّت شعر معاصر نقش داشتهنیست که به 

 (.59:1388)ربیعی، « آن است که شاملو را مانند نیما پدر شعر نو بدانیم حق عطف دوّمی است.
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 ةده دراو  کرد. انکار توانیات ایران نمادبیّ بر او را نویسی است که تأثیرنمایشنامه حسین ساعدی نویسنده وغ م

 و حمید آشینا شیدابیا جی ل آل 1341در  رشید کیرد و ،شودیخاص درادبیات ایران محسوب م یاکه دوره 41

بیاره کننید و دراینیمچنان اسیت کیه میدّتی بیا هیم زنیدگی  با احمد شاملو قرارگرفت. دوستی او او تحت تأثیر

کیرد و یمطبقیه بیود کیه در طبقیة سیوم زن جیوانی زنیدگی  در خیابان سهروردی یک ساختمان سیه»گوید: یم

بان برهوت بود؛ ما از روی ناچیاری آنجیا را اجیاره کیردیم و میدتی احمید شیاملو هیم بیا میا اطراف ساختمان بیا

ی دو سیه بیار بیرای دییدن اهفتیهکرد او متصدی کتاب کوچه بود، و تازه با آیدا آشنا شده بود، آیدا یمزندگی 

 (118:1381 )جمشیدی، «همکاری کند. مطالب را ببرد تایپ کند. کتاب کوچهآمد تا در کار یمشاملو 

عنوان سرکیسییان در چنیدین جلید بیه همسیرش آییدا ای است که احمد شاملو ونامهعنوان فرهنگ کتاب کوچه

 ةسرپرسیتی ایین مجموعیه بیه عهید درگذشت شاملو از بعد و، مردم ایران تدوین شده ةنامالمعارف فرهنگدائرة

 شیاملو احمید ةدیگیران دربیار یهانوشته است از یاکه مجموعه را،همیشه  بامدادآیدا کتاب  همسرش آیدا بود.

ستایش عشیق، انسیان،  دارد. ص شاملواشاره به تخلّ «بامداد». تنظیم کرده است گردآوری و درگذشت او، پس از

مایة فکری اغلب آثار شاملوسیت و از ییک دییدگاه کلّیی مثلیث فکیری: انسیان، عشیق و آزادی و عدالت، جان

  آید.یمر او به شمار تقدیر، شناسنامه شعر و شعو
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 خوانیغزل

 ابوالقاسم صیدا

 در دوزخِ  فساد!  

 با ما دگر دلی و دماغى نمانده است 

 در گیر و دارِ ظلمتِ ظلم،  از چراغِ عدل

 نوادر شهرِ ما، از آن همه مرغانِ خوش

 آهنگِ مرغکانهاى شاد و خوشاز نغمه

 بهارآشوب و بىدر این کویرِ خشک و دل

 اش در خزان گذشتعمرِ بهارِ ما، همه

 اندمعرفت، همه آواره گشته  اربابِ

 اند جملة  فرزانگانِ ماکوچیده

 اندهاى عشق،  به تاراج رفتهمیخانه

 پاداشِ ما ز سجده و از طاعتِ ریا

 پرستتا انقراضِ سلطة این  قومِ  بت

 خوش ساعتى بُوَد که ببینى به چشمِ خویش

 

 در دوزخِ فساد، فراغى نمانده است 

 ى نمانده استروشن، در این  دیار، چراغ

 جز شرارتِ زاغى نمانده استاکنون  به

 جز غار غارِ شومِ ک غى نمانده است

 نام  و نشان ز باغى و راغى نمانده است 

 سرسبزىِ بهار، به باغى نمانده است 

 از رهروانِ عشق، سراغى نمانده است 

 جز جماعتِ لاغى نمانده استاینجا به

 ست نوش و ایاغى نمانده ایادى ز باده

 بر چهره، جز نشانة داغى نمانده است

 جاى رسول  و هیچ  ب غى نمانده است 

 آخور به جاى مانده، الاغى نمانده است

 

 بالِ صكسته

 

 

 

 

 

 

 

 اى واى از تنهایى و بالِ شکسته!

 همدمى سخت است، امّاتنهایى و بى

 جویاىِ احوالم اگر باشى، به یاد آر

 با این سرِ شوریده، رسواىِ زمانم

 زدم، پرواز کردمیک عمر بال و پر 

 امروزمان این است!  تا فردا چه باشد؟

 بال و دلم با هم شکست و حاصلم شد

 ام سه وصلة ناجور جمع است: در چنته

 شدم، امّا چه حاصل « شیدا»دیریست تا 

 بالِ ظریفِ من شکست و زنده هستم

 

 از این دلِ هرجایى و بالِ شکسته! 

 فریاد از تنهایى و بال شکسته!

 کفترى صحرایى و بال شکسته!از 

 فریاد از این رسوایى و بال شکسته!

 پروایى و بال شکسته!تا اوجِ بى

 فردایى و بال شکسته!فرداىِ بى

 یک بُغضِ واوی یى و بال شکسته!

 شیدایى و بابایى و بال شکسته!

 از این دلِ شیدایى و بال شکسته؟!

 با یک سرِ سودایى و بال شکسته!

 


